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 شعر منوچهر آتشی بررسی زیباشناختی

 1*مهری مساعد

 2**مینا مساعد

 چکیده

ائه یقی ارتوان برای آن تعریف دقزیبایی یکی از مفاهیم پیچیده است که به راحتی نمی

ری ود امخاز سویی زیبایی یک امر مطلق نیست و هر فردی با توجه به معیارهای شخصی . کرد

ر د. ی استزیبای، های ذاتی ادبیات به عنوان یک هنر نیزیکی از ویژگی. ددانرا زیبا یا زشت می

و  آتشی زبانی و تصویرساز در شعر منوچهر، این مقاله به بررسی عناصر برجستۀ موسیقایی

یجاد با عاطفۀ شعری پرداخته شده است؛ عناصری که با اها آن چگونگی ارتباط و پیوند

و  شاهداتنتیجۀ م       معمولا از آنجا که اشعار آتشی . اندهنجارگریزی موجب زیبایی شعر شده

 در، اییهای شاعر در بخش موسیقها و هنجارگریزینوآوری، تجربیات و کشفیات درونی است

با  الیخصور گیری از و هنجارگریزی نحوی و در بخش بهره ینیگزواژهبخش زبانی؛ یعنی 

ا از یشه شعری رتوانسته است عاطفه و اند همچنین شاعر به خوبی. شودمیبسامد بالایی دیده 

ی طفه شعرین عاارتباط مناسبی ب بنا بر اینطریق این سه بخش یاد شده به خواننده القاء کند؛ 

 . شودمیهای موسیقایی و زبانی و تصویرهای شعری دیده و بخش

  های کلیدیواژه

 زیری، هنجارگریمنوچهر آتشی، نوآوموسیقی شعر، شعر ، شعر معاصر، شناسیزیبایی

                                                           
 نویسنده مسؤول(. )دانشجوی دوره دکتری ادبیات غنایی، دانشگاه شیراز* 

 دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز.** 
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 مقدمه ـ1

، کندمیرک دیعنی از زمانی که اشیاء و امور اطراف خود را ، انسان از همان آغاز زندگی

یهی بتدا بده در ازیبایی یکی از مفاهیم پر رمز و رازی است ک. شناسدزشتی یا زیبایی را نیز می

 .شویممی روبهروو پیچیدگی آید؛ اما برای شناخت مفهوم و چیستی زیبایی با ابهام به شمار می

ن امر د ایزیبایی گاهی عینی و گاه ذهنی و درونی است و انسان با حواس ظاهری و باطنی خو

، ازگاریستوان گفت هر پدیدۀ اجتماعی و طبیعی یا معنوی که موجب می. کندمیرا درک 

س آن ح انگیزد و عکسحس زیبایی را برمی، و تعادل میان انسان و جهان گردد یحسهم

ر بارت دیگر هزیبایی یک امر مطلق نیست؛ به ع، از سویی باید گفت. کندمیزشتی را ایجاد 

رهای معیا هرچند که. داندفردی با توجه به معیارهای شخصی خود یک امر را زیبا یا زشت می

هر  گیری شخصیتعمومی و اجتماعی نیز دخالت زیادی در این امر دارد؛ چرا که در شکل

ها شتیزاز  بسیاری، توجه به این که در چه جامعه و با چه دیدگاه عمومی تربیت شده فردی با

« طاووس» مثال برای. ها به او القا شده است بدون اینکه خود در آن نقشی داشته باشدو زیبایی

گاه ناخودآ های هر فردیشناخته شده است و آموخته... نماد زشتی و« صدای خر»، نماد زیبایی

 . شناسی آن مؤثر استاو به امور و زیبایی در نگرش

، اندهایی برای زیبایی مطرح کردهشناس تعریفدر حالی که گروهی از دانشمندان زیبایی

: گویدبرای مثال ولک در این زمینه می. دانندقابل تعریف می گروهی دیگر زیبایی را غیر

( 42: 4ج، 1377، ولک)« واکاخی است پا در ه، زیباشناسی بر چیزی محکم استوار نیست»

شناسی با عناوین مختلف از زمان سقراط و حتی قبل از آن نزد مفهوم زیبایی و زیبایی

شناسی تعریفی ارائه فیلسوفان هندی و چینی مورد بحث بوده است و هر کدام از زیبایی

و آن را در  داندبا میهای امر زینظم و اندازۀ مناسب را از ویژگی، اند؛ ارسطو هماهنگیکرده

مسألۀ خیر را ، جوید و با توجه به ارتباط بین کردار و نمایششعر و درام می وحدت اجزای

الوهیت »: فلوطین نیز اعتقاد دارد .(104: 1357، ارسطوکند )میعنان هم با مسألۀ زیبا هم
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زیبایی اصیل روح است نه  یابدمیعقل و هرچه از عقل فیضان ... سرچشمۀ زیبایی است

گویند روحی که نیک و زیبا شود همانند بایی ناشی از امور بیگانه و بدین جهت است که میزی

( هگل نیز 118: 1366، فلوطین)« .گردد؛ زیرا خدا منشأ خود هستی یعنی زیبایی استخدا می

صفت زیبایی شمرده ، مظهر خداوند در زمین است و وحدت، جمال»: گویدبارۀ زیبایی می در

 شودمی( یک اثر در صورتی هنری دانسته 30: 1378، غریب)« .ایی خداوند استو زیب شودمی

و هنرمند کسی  در واقع هنر محض عبارت است از خلق زیبایی. که به زیبایی موصوف باشد

 . ای از زیبایی را ایجاد کندتواند گونهاست که بالفعل می

ر ت به منظوی حاضر کوششی اسمقاله. زیبا بودن آن است، های ذاتی ادبیاتیکی از ویژگی

ای هرفیتظشناختی در شعر منوچهر آتشی که در آن نگارندگان برآنند واکاوی عناصر زیبایی

 . دکار رفته در شعر وی را با شواهد شعری به طور مستند بررسی کننزیباشناختی به

ه های پژوهشی ما این است که آتشی برای زیباسازی شعر خود از چدر واقع پرسش

مر ادر  عناصری بهره برده است و در این مسیر تا چه حد موفق بوده است؟ همچنین آیا وی

 بخشی به شعر خود نوآوری و ابتکاری داشته است؟ زیبایی

 پیشینه تحقیق ـ2

حقیقت و های شناسی چندین پژوهش صورت گرفته است؛ از جمله کتابدر زمینۀ زیبایی 

، شناسیزیبایی، از بندتو کروچه (1384) شناسیات زیباییکلی، از بابک احمدی (1380) زیبایی

، از علینقی وزیری (1363) زیباشناسی در هنر و طبیعت، از آونر زایس (1363) فلسفهـ  هنر

بر اساس . از هربرت مارکوزه (1379) بعد زیباشناختی، از اریک نیوتن (1377) معنی زیبایی

از جمله ، شناسی شعر انجام شده استه زیباییهایی در زمیناین آثار یاد شده نیز پژوهش

شناسی بحثی پیرامون زیبایی، خیل خیال، از روز غریب شناسیزیبایینقد بر مبنای  هایکتاب

پاییز )« شناسی شعرمبانی زیبایی» هایمقاله و ( از علیرضا مظفری1381) صور خیال شعر حافظ

پور و کاووس ( از سعید حسام1384بهار )« شناسی شعر خیامزیبایی»، ( از فروغ صهبا1384

( از هوشنگ محمدی افشار و 1390بهمن )« شناسی شعر عماد خراسانیزیبایی»، لیحسن
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« شناسی انتقادیتحلیل زبانی اشعار فرخی یزدی بر اساس نظریه زیبایی»، خدیجه دانشمند

ابعاد  در بارهوهشی اما تا کنون پژ ؛پور آلاشتی و رضا عباسی( از حسین حسن1389تابستان )

 . شناسی اشعار منوچهر آتشی صورت نگرفته استزیبایی

 زیبایی شعر و انواع آن ـ3

دگار ا. ر استناپذیر از شعامری جدایی های ادبیات و هنر ادبی ومایهزیبایی یکی از جان

ر و سدارد و نشاعر با نیک و بد یا حقیقی بودن کاری »: گویدزیبایی شعر می در بارهپو آلن

ن یی ایوظیفۀ نخستین او رسیدن به زیبایی برین است که زیبا. کارش فقط با زیبایی است

شناسی بایی( ارزیابی شعر از جهت زی20: 1381، پورنامداریان)« .ای از آن استجهانی جلوه

بر ، ده استششناسی که دربارۀ شعر مطرح های زیباییمعیار مشخصی ندارد و بسیاری از نظریه

اک از جدایی ادرـ  دربارۀ ضابطۀ ذوق ـ  اشهیوم در رساله» .سلیقۀ شخصی استاساس 

ی و ای نهایتوان قاعدهپذیرد که در زبان هنر نمیو می کندمیشناسانه از ادراک علمی یاد زیبایی

ه بی قائل م زیبایتوان برای فهگیرد که نمیو از این گفته چنین نتیجه می.. .،                قطعا  درست یافت

 (24: 1380، احمدی)« .ای شد که در ادراک علمی کارآیی داردن ابزار مفهومیهما

 در شعر»: گویدهای گوناگون آن دانسته میکالریج زیبایی شعر را محصول زیبایی قسمت

آن  اشی ازنترکیب سازگار و حتی  اجزایبریم با لذت حاصل از یکایک لذتی که از کل اثر می

یبایی توان گفت زیبایی شعر حاصل زر اساس این دیدگاه می( ب173: 1373، دیچز)« .است

واحدهای ساختاری شعر در . ساخت استواحدهای ساختاری آن اعم از روساخت و ژرف

عاطفه و  ساختزبان و صور خیال است و در بخش ژرف، بخش روساخت شامل موسیقی

، ییجستۀ موسیقاعناصر بر در این مقاله. شودمیدهد را شامل ای که عاطفه را شکل میاندیشه

تباط و ار اند و چگونگی پیوندزبانی و تصویرساز در شعر آتشی که هنجارگریزی ایجاد کرده

 : شودمیاین عناصر با عاطفۀ شعری بررسی 
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 موسیقی در شعر منوچهر آتشی  ـ1ـ3

ست و اهای اصلی شعر فارسی از گذشته تا کنون بوده آهنگ و موسیقی از مشخصه، وزن

در  وسیقیمشهورترین نوع م. اط مستقیمی بر درک محتوای کلام و تأثیرگذاری شعر داردارتب

رکان اوزن عروضی مبتنی بر تساوی و تشابه . وزن عروضی و وزن نیمایی است، شعر فارسی

ر درکان هاست و وزن نیمایی مبتنی بر نبودن ضرورت تساوی و تشابه این اعروضی در مصرع

 ر تمهیدیه» توانالبته علاوه بر اوزان عروضی و نیمایی می. است های شعرها و بخشمصرع

، وعینن به آبرد تا سخن را از سیاق طبیعی نثر دور کند و در میرا که شاعر در شعر به کار 

ر یقی شعچنین توسع مفهومی از موس. در شمار موسیقی شعر آورد، آهنگ و تناسب ایجاد کند

رکیب تیوۀ ششعر؛ بلکه هر تناسب و آهنگی را که ناشی از  نه تنها وزن عروضی و وزن نیمایی

 ،آن باشد ها و جزها و مصوتهماهنگی و همسانی صامت، هاها و ردیفانتخاب قافیه، کلمات

خود ، اعر باشدش( اگر شعر برآمده از دل و روح 414: 1381، پورنامداریان)« .گیردنیز در برمی

یکی  ی بااسب و هماهنگ است؛ زیرا هر موسیقی و آهنگبه خود موسیقی آن با عاطفه شعر متن

 . از عواطف انسانی متناسب است

ر هی از و. های گوناگون برای ایجاد موسیقی در شعرش استفاده کرده استاز مؤلفه آتشی

ر دیی دو وزن عروضی و نیمایی در اشعار خود بهره برده است؛ وزن عروضی با بسامد بالا

ارای وزن اشعار اغلب د، حال آنکه در دفترهای بعدی، شودمیه دفترهای نخستین وی دید

، انددهکلاسیک و با وزن عروضی سروده ش یهاقالبشعرهای آتشی که در . نیمایی هستند

از  .افتیپس از مشروطه( رواج ) اغلب از نوع چارپاره هستند که این قالب در دورۀ معاصر

 . شودتازگی خاصی دیده نمی، رشناسی در این بخش از اشعار شاعجهت زیبایی

اعر ش» ها ضروری نیست ورعایت تساوی مصراع، که بیان شد در وزن نیمایی طورهمان

لازم  یان آنبها را با طول فکر و احساس خویش و اندازۀ کلامی که برای تواند طول مصراعمی

شاعر . دی هستن( اغلب شعرهای آتشی در وزن نیمای419: پورنامداریان)« .هماهنگ کند، است

ر ت تکرادر جای جای شعرش از صنع، گیری از اوزان شعری در ایجاد موسیقیعلاوه بر بهره

 : به خوبی و با بسامد بالایی سود جسته است و موسیقی شعرش را افزایش داده است
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 تکرار ـ1ـ1ـ3

یی ن نیماچه در شعرهای دارای وزن عروضی و چه در اشعار با اوزا، تکرار به خودی خود

ف واند در حروتاین تکرار می. کندمیهمه جا ایجاد موسیقی و آهنگ ، و چه در شعرهای سپید

صورت  د و درتکرار در شعر نقش به سزایی دار. یا در واژه یا در عبارت و یا در جمله، باشد

 .شندگذار باشناسی و هنری یک اثر تأثیرتوانند بر جنبۀ زیباییتکرارها می، کاربرد مناسب

زمۀ لاینکه تکرارهایی است که که در ساختمان شعر نقش خلاق دارند و با ا، کرارهای هنریت»

تا  گاه، ریک اثر هنهایی از تکرار در ترکیب یگونه تأثیر، نفی هنر، ابتذال است و ابتذال، تکرار

 (408: 1385کدکنی، شفیعی)« .گیردبدان پایه است که در مرکز خلاقیت هنری گوینده قرار می

غراء ا، جلب توجه مخاطب، اهمیت دادن به موضوع، تخیل، تکرار ممکن است به جهت تأکید

 .(150 :1377، شمیسا) غم و خستگی باشد، و تحذیر و همچنین مفید حالاتی مانند ناامیدی

ارت و عب، واژه، تکرار حروف صنعت تکرار مطلع بود و آتشی به خوبی از اهمیت و جایگاه

و نقش  شودمیوزن او دیده وزن نیمایی و شعرهای بی، ا وزن عروضیدر همه اشعار ب جمله

 : بخشی به شعر او داردای در زیباییگسترده

در  /ا فردا؟یخواستم بنویسم/ دیروز بود نوشتم یا/ میدیروز بود یا فردا؟/ شعری که می

دیوان ) ...ده                                                                       حنجره هنوز نبضان بغضی وا نشده مانده/ در حنجره هنوز / پژواک  اعتراف  ناش

 (1271: اشعار

رسد شعر نیمایی به شناختی که به نظر میهای زیبایییکی از ظرفیت، به زعم نگارندگان

تکرار کلمه است؛ به همان میزان که شاعر ، واجد آن است، تر از شعر سنتیمفهومی گسترده

د تنها با هایی چون عیوب شعری مواجه و در اغلب موارسنتی در تکرار کلمه با محدودیت

در شعر نیمایی نه تنها تکرار کلمه ، با فراغ بال بیشتری قادر به تکرار کلمه بود، استمداد از ایهام

تواند به شاعر بهتر می، کارگیری مناسب آنه شود؛ بلکه با باز عیوب شعری محسوب نمی

، کراربه مدد ت، ای که ذکر شددر نمونه. هدف القای حس ناب خویش به مخاطب نزدیک شود
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 . شاعر توانسته است به زیبایی حس تردید و سردرگمی خویش را به مخاطب القا کند

و ت /. ادیر رف ننهب /، هاترین ثانیهدام لغزندهـ  تو چرا پنجره را بستی؟/ تو چرا آینه را/

از  ـ ی را/ۀ رازتو چرا ساق /. چرا ساقۀ آبی را/ که فراز از سر ما خم شد از بیشۀ باران خستی

تو چرا  / ....بشکستی/، که به سوی تو فرود آمد /، شاید، از ابدیت /، گلدان پنجرۀ همسایه

که یک بی ـ پنجره را بستی/ که نبینی که سوار موعود/ پشت دیوار کوتاه امید لیلا بگذشت/

 ( 206ـ204: دیوان اشعار) .../. درود و بدرودبی لحظه درنگ آرد/

کی یک باری مرزی به، بین تکرار در سطح کلام عادی و تکرار در اثر ادبی به ویژه در شعر

ز مول ابه طور مع، برای سرزنش و محکوم کردن مخاطب در کلام روزمره. تار مو وجود دارد

افت صورت همین حالت چنانچه در شعر با ظر. شودمیتکرار یک کلمه و یا جمله استفاده 

برای  .فزایدامی، رونی و زیبایی کلام که تأثیرگذاری نخستین هدف آن استبر موسیقی د، گیرد

 کرد؛ توجه میتوان به موتیف به کار رفته در شعر مذکور، سنجش میزان تأثیرگذاری این شگرد

ات و شخصیت یا الگوی بیانی مکرر در ادبی، عبارت است از مضمون، طبق تعریف، موتیف»

وتاهی ها و کدر شعر مورد بحث که موتیف غفلت از فرصت .(416: 1387، حسینی)« فولکلور

ه مدد بآتشی توانسته ، رفته استبه کار  های وجودی انسانتمامی ظرفیت به کارگیریدر 

اعر شتواند خود که میـ  در نکوهش و محکوم کردن مخاطب، های پیاپی و تکرار آنپرسش

 . موفق عمل کندـ  باشد

ثابت  از مبانی، ها از دیرباز تا عصر حاضرها و مصوتموسیقی حاصل از تکرار صامت

به  کامل منوط به اشراف، شعر بوده است؛ اما درخشش در این شگرد موسیقایی شناختیزیبایی

، یتین ظرفبه عنوان یکی از شاعران برخوردار از اآتشی . کارکرد هر یک از این اصوات است

تصویر  مفهوم سفیدی و روشنی را به« ش» و« س» با تکرار صامت، برای نمونه در این شعر

ای به روشنی ترسیم گر صد« چرا» در واژه« آ» همچنین تکرار مصوت بلند. کشیده است

 . آلود شاعر استحزن

، ی تکرار که وجه اشتراک این دو استمقوله، با توجه به پیوند ناگسستنی شعر و موسیقی
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ی شاعر با تکرار کلمه، شعر زیر در. ندکمیای در اشعار آتشی خودنمایی به نحو برجسته

بر اوج حسرت و نومیدی خویش تأکید ، «ا» و همچنین تکرار مصوت« کجا شد» پرسشی

 : ورزدمی

ها/ یبازستاره /، همه پر بر حصار ماه کشیدنکجا شد آن همه پروازها/ کجا شد آن

چو  ردن/بغابیان یورش وار افق تا افق شیار زدن/ دلیر و چالاک/ به کاروان چابک مرشهاب

 ی پرندۀا، ایتبال بلند برنده را/ به دود تیرۀ فوج عظیم سار زدن/ کجا شد آن همه سود، شعله

 (161: دیوان اشعار) ...پیر/

جمله  وعبارت ، واژه، در شعرهای آتشی بسامد تکرار بسیار بالاست و شامل تکرار واج

و  آیندتکرار به شمار می ایهگونهمچنین جناس و سجع و اشتقاق نیز به . شودمی

 . آفرین هستندموسیقی

و موسیقی  شودمیهمچنین آتشی در برخی از اشعارش به نوع سپید شاملویی نزدیک 

نحوه  موسیقی درونی شعرهای سپید از طریق. برآمده از وزن عروضی یا سنتی نیست، شعرش

رون قافیه د واژگان هم آوردن، عبارت یا جمله، تکرار واژه، تکرار حروف مشابه، نوشتاری شعر

ر دن اشعاسیقایی کرها برای موآتشی نیز از این شیوه. آیدوجود می به... یک بند یا آخر بندها و

 : سپید خویش بهره برده است

است که  گونهایناگر  /برداری. توان دو بار آباز یک رودخانه نمی /: فیلسوف کهن گفت

رۀ پیش از خود ندارد/ پس دریا چیست؟/ اگر مکرر آن جهان و یک قطره آب/ ربطی به قط

های رشتۀ الماس/ ای/ از مهرهبارند/ و پردهچیست؟/ و ابرها که یکریز می، همه رودخانه نیست

، ها/ چیستبینم از فواصل ما بین رشتهکشند/ و من تو را/ هزار هلنا میام میرو به روی پنجره

ای که کیستند جز یگانهـ  تنها توـ  ها/ اگر تو نیستیچیستند؟/ و این همه هلنا پشت پرده

؟/ آسمان یگانگی است/ تکراری اخترانند/ درها یگانگی شودمیهمه تکرار از آن زاییده آن

 /ـ  ایقطرهـ  ای هلنا!/ تصویرهای تو هم تکرارند/ و این منم/است رودها جداییند/ تو یگانه
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: دیوان اشعار) .گویدفیلسوف زندۀ امروز می /. که دریاییشوم/ در پیوند با نام تو که دریا می

1740 ) 

 و« چیست» و تکرار فعل« دریا» و« قطره»، «هلنا» هاشاعر با تکرار واژه در این شعر

و  ت هم قافیهکنار هم قرار دادن کلما، آراییواج، های یکسانگیری از شناسهو بهره« کیست»

ا همچنین آتشی ب. وعی موسیقی ایجاد کرده استن، نزدیک به هم و چینش کلمات مسجع

به ، ونای به شیوه، رسد منسوخ شده استاحیای برخی از فنون بلاغی سنتی که به نظر می

 ت؛اس« میمذهب کلا»، های به ظاهر منسوخافزاید؛ یکی از این آرایهزیبایی کلام خویش می

یر لم غخطابی و ذکر امور مس مذهب کلامی آن است که سخن را با دلیل و برهان عقلی یا»

ین صنعت ا. (308: 1380، همایی)« قابل انکار چنان اثبات کند که موجب تصدیق شنونده باشد

لام طح کمنحصر به فرد در ادبیات از جمله فنون نادری است که خطر در انداختن شعر به س

تی که در رافی مذکور با ظآتشی در نمونه، با وجود این. کندمیعادی را بیشتر ایجاد 

تر ساخته برجسته شناختی شعر خویش رای زیباییجنبه، این صنعت به خرج داده کارگیریبه

 . است

 هماهنگی موسیقی و عاطفه ـ2ـ1ـ3

مونه ننوان به ع. که بیان شد موسیقی شعر باید در خدمت انتقال عاطفۀ شعر باشد طورهمان

ن ر چنیاگ ین را به مخاطب منتقل کند وتواند بار عاطفی غمگیک شعر با موسیقی شاد نمی

 شکارآباشد نشانگر این است که شعر برآمده از دل و جان شاعر نیست و تصنعی بودن آن 

به ، وستاهای درونی اشعار آتشی نتیجه مشاهدات و تجربیات و کشف آنجا که از. شودمی

قل د منتخواهکه میهمین دلیل ناخودآگاه موسیقی شعرهایش متناسب با عاطفه و پیامی است 

 : کند

یزند/ رعل مینبیزاران/ سوی پرچین کدامین باغ/ سوی تاراج کدامین ده/  این ز ویرانۀ خود

 (165: دیوان اشعار) آشوبند؟کوبند/ خواب خاشاکم و خاکم را میراه می

« خ» ی هیجان و آشفتگی و حرفخود نشانه، «ش» و« خ» آرایی در حرفواج، در بند آخر
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شاعر شگفتی و نا ، پرسش هنری یا استفهام به کارگیریبا ، خشم است و علاوه بر آننشانۀ 

 . کشدامیدی خویش را به تصویر می

 ( 142: دیوان اشعار) آبش از سر برده تاب رودش از سر برده هوش/ لای لایهای های

ی ونهدر نم (؛66: 1363، وزیری)« گرددموسیقی آغاز می، شودمیآنجا که بیان عاجز » 

است تا  غنایی موسیقایی بخشیده، های گنگبه واژه، شاعر به مدد اصوات انعکاسی، مذکور

 . کشدی آرامش بخش آب را به تصویر بآمیز جریان رود و نغمهبهتر بتواند صدای گریه

در  گیر وبولی تو/ گل سرخی خواهی یافت/ که شکار شده و در خاربوته گیر کرده/ آن را 

 (1796: یوان اشعارد) قفس بگذار/

 . دهداسارت و درگیری را نشان می« گ» و« خ» جا نیز تکرار حروفدر این

 امدادبتو دست بر شانۀ من بگذاری/ و چشمهایت/ بخوانند آن ترانۀ شاداب را که هر 

 (1645: دیوان اشعار) شوند/ در آمد شد شتابناک توزمزمه می

؛ تکرار سیقایی آن را دو چندان کرده استارزش مو، صدایی در این شعرحروفی و همهم

 . حس شور و امید شاعر را به خوبی نشان داده است« آ» و مصوت بلند« ش» صامت

 های برجسته زبانی در شعر آتشیویژگی ـ4

 گزینیواژه ـ1ـ4

 هاواژه» .ر داردنقش بسیار مهمی در شع، ها برای القای مفهوم و پیامترین واژهگزینش مناسب

دارای ، آیدد میپدی... و، نماد، استعاره، های گوناگون معنایی که از طریق مجازتن دلالتبا داش

ر گیرد و کاود بهرا در سرایش خها آن تواندای هستند که ذهن توانمند شاعری میهای بالقوهتوان

ا ی ری شگرفهاانرژی، های پنهان خویشها در پردهواژه. به سود خود کار بکشدها آن از گردۀ

 ها راژیین انرا، هرچه بیشتر، شاعر توانا کسی است که بتواند با ترفندی شایسته. اندفرو فشرده

ات تازه و آتشی با آفرینش ترکیب (103: 1391، حسنلی)« .آزاد و کلام خود را رستاخیزی کند

 : از واژگان بومی کوشیده است بر زیبایی شعر خویش بیفزاید گیریچنین بهرههم
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 واژگان و ترکیبات جدید ـ1ـ1ـ4

ر و شع أثیرتبر  بنا بر این. آفریندواژگان و ترکیبات جدید می، برای مفاهیم جدید آتشی

ی جدیدی بار معنایی ادب، های کهنکوشد به واژههمچنین شاعر می. افزایدغنای زبان می

یش عنایی از پتا کارکرد م کندمیشاعر تلاش ، در بسیاری از شعرهای موفق امروز» .بیفزاید

ی هاژهورت وادر این ص، کارکردی تازه پدید آوردها آن ها را رها کند و برایتعیین شدۀ واژه

ی که ادگی دوبارهشوند و در زناز نو زنده می شودمیدمیده ها آن ای که درمرده با روح تازه

ایستگی شنده به داد فرخچنانچه این روی. تری با زندگانی پیشین خود دارندشباهت کم، اندیافته

جا ( در این113: 1391، حسنلی)« .شودمیتر از کنش تصویر بسیار مهم، کنش زبانی، پدید آید

 : شودمیها و ترکیبات تازه در شعر آتشی اشاره هایی از این واژهبه نمونه

بوی  خروسان/ تامثل شبی دراز/ مثل شبی که گمشده در او چراغ صبح/ تا ساحل اذان

 (158: دیوان اشعار) .رومباک میبی ها/ تا سنگلاخ مشرقمیش

یشه مرد در کنار ت هاش/جهد از برق دندانناک/ نیشخندی میچشم بسته لب گشاده سخره

 ( 142: دیوان اشعار) کار/تیشه

، «نخروساساحل اذان» های کلامی همچونی فوق شاعر با ابداع ترکیبهادر نمونه

 ر این نوعبه معنای ثالثی دست یافته است؛ به این مفهوم که د، «ارکتیشه» و« ناکسخره»

 . شودها دیگر معنای اصلی کلمات در نظر گرفته نمیترکیب

 : دهدهایی برگرفته از طبیعت ارائه میهمچنین گاه شاعر ترکیب

ز ی لب باهای وحشی گندمزار/ از مرگ عارفانۀ یک هدهد غریب/ با آه دردناک« اسبگل» 

 (157: دیوان اشعار) کنند/می

 ( 199: دیوان اشعار) ...ده سال یکبار!/ هایآبسالیهای جاویدان/ و دهقان خشکسالی

، هاآن که در پرتو کندمیهایی کلامی عرضه ترکیب، و گاه با قرار دادن دو کلمه در کنار هم

ه بارند و دناسی شباییزی تأثیرتوانسته مفاهیم ذهنی خود را به مخاطب ارائه دهد و این واژگان 

 : کنندجنبۀ غنایی زبان شعر کمک می

 (239: دیوان اشعار) /... چرم قطارش آیا از خون خیس؟، چین شالشاز تنگ



128  شناسی شعر منوچهر آتشیزیباییسی برر 

   

 

 وواطف شاملو معتقد است که ذهن شاعر باید از کلمات پربار باشد تا بتواند بهتر ع

مان همه ه، ر باشدرت کلمات پربارتبه هر اندازه که ذهن ما از کث» .های خود را بیان کنداندیشه

شته ار بردابز آن اای که ذهن تر و مایه دادن به ماده خام اندیشهاندازه اندیشیدن برایمان آسان

مات با کل« اندیشیدن» چرا که، تر خواهد بودتر و بیان آنچه در ذهن گسترش یافته سهلممکن

، اپ دومچ، بامداد، های احمد شاملوشعر برگزیده)« .گیرد نه با اشکال و تصاویرصورت می

ر بیان د، هاژهی وسیعی از واشاعر باید با در اختیار داشتن دامنه بنا بر اینمقدمه( ، 1350

ورد مر این دهای واژگان بهره گیرد و البته ی خویش از تمام ظرفیتمفاهیم ذهنی و شاعرانه

و  تده اسگان بسیار خوب عمل کرآتشی در به کارگیری واژ. باید دقت لازم را به عمل آورد

جدید  خود واژگان و ترکیبات، اشعلاوه بر گزینش بهترین واژگان برای تصویرهای شعری

 . بسیاری را به ادب و شعر فارسی تقدیم کرده است

 واژگان بومی ـ2ـ1ـ4

ای از هنجارگریزی است که به آن هنجارگریزی گویشی گفته کاربرد واژگان بومی گونه

، که در زبان هنجار نیست وارد شعر کندرا یی از گویش خود هاساختاگر شاعر » .شودمی

استفاده بجا از واژگان محلی مخاطب را با فضا و مکان شعر . هنجارگریزی گویشی کرده است

حفظ تداوم ، افزایش طرفیت زبان، واژگان جا یعنی حفظ و احیایاستفاده ب. سازدآشنا می

( شاعران معاصر از جمله نیما و آتشی با بسامد 120: 1378، عباسی)« .حالت عاطفی شاعر

از جمله واژگان ، از عناصر بومی آتشی. اندبالایی از واژگان بومی در شعر خود بهره جسته

معنا و ، وی با کاربرد این واژگان بومی. اش سود جسته استدر دفترهای نخست شعری، بومی

-ای و خشونت آفتابباوری قبیلهطبیعت» .کندمید مفهوم عمیقی از جنوب را در شعر خود وار

برهوتی را با ، اگرچه رو به ساحل خلیج دارد، های جنوبیسوخته و چهره در هم کشیدۀ دشت

بار ای غمبخش حماسهدر ذهن و از زبان آتشی گسترده که تجسم، اشعناصر مادی و غیرمادی

چنین . اکنون امیدبخشی ننشسته استای از دست رفته است که به جایش و تلخکامی گذشته
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، مختاری)« .دهدگرایی متفاوتی را در دورۀ نخست به شعر او اختصاص میبومی، طبیعتی

طور کل با محیط جنوب و شرایط آن مخاطب را به، ( وی با کاربرد واژگان بومی51: 1378

به کار  دیگریکدر کنار ، در شعر آتشی خشونت بومی و لطافت زبان شاعرانه. سازدآشنا می

 : رفته است

زار خغمت را با من قسمت کن/ علف سبز چشمانت را با خاک/ تا مداد من/ در سب، تو

 ( 156: دیوان اشعار) کویر کاغذ/ باغی از شعر برانگیزد

و/ ابیابانی  از راه/ ذهن متروک، چوپانـ  با گلۀ انبوهش، رسد اینکتا نماند در من/ می

ی هی و مهر و خشم او با کهره و گوساله و میش/ ه، و سامانی اوسر بی، عشق ناممکن او

: ن اشعاردیوا) .ما را بس، هیهاش/ شکوۀ روز و شبان نایش/ به پگاه و به پسینگاه غبارافشانی

166 ) 

ر پاسخ گا« تیترموک» توان تا صبح/ سخن از باد و باران گفت/ وهای زمستان میبه شب

 ( 235: دیوان اشعار) توان با ساز قلیان گفتنداد از سال پربرکت/ غم دل می

 رهار( و کهزشوره ) زارواژگانی بومی همچون سبخ به کارگیریشاعر با ، های فوقدر نمونه

ی گر عناصرو دی در شعر نیما است« داروگ» که به نحوی یادآور« تیترموک» بزغالۀ شیرده( و)

. کندمیذهن مخاطب ترسیم  فضای جنوب کشور را به زیبایی در، از طبیعت زادگاهش

تشی آگرایی و کاربرد واژگان بومی در دفترهای نخست شعری که بیان شد بومی طورهمان

 . شودمیبا بسامد بیشتری دیده ، نسبت به دفترهای بعدی

 هنجارگریزی نحوی ـ2ـ4

گذارد و با عناصر آشنا را کنار می، شاعر برای رهایی از عادت و تکرار در زندگی

. آوردمفاهیم کهنه را در قالب و سبک و سیاق تازه می، گیری از انواع تمهیدات و شگردهابهره

زدایی و اصطلاحات آشنایی، های روس از جمله شکلوفسکی و یاکوبسنبار فرمالیستنخستین

ادراک حسی ما را دوباره سازمان ، هنر، نظر شکلوفسکی به» .سازی را مطرح کردندبرجسته

های آشنا و ساختارهای به ظاهر ماندگار واقعیت را دگرگون قاعده، ین مسیردهد و در امی



130  شناسی شعر منوچهر آتشیزیباییسی برر 

   

 

« .سازددهد و هر چیز آشنا را به چشم بیگانه میهایمان را تغییر میعادت، هنر. کندمی

هایی که متن ادبی را از زبان روزمره عناصر و مؤلفه، ها( از نظر فرمالیست47: 1370، احمدی)

هرگاه در کاربرد این  ....قافیه و، وزن، نحو، آهنگ، صور خیال، صدا: رتند ازسازد عبامتمایز می

سازی زدایی و برجستهموجب آشنایی، گریزی وجود داشته باشدعناصر هنجارگریزی و عادت

که به زیبایی کلام  شودمیو موجب تأخیر در ادراک مخاطب از متن ادبی  شودمیدر کلام 

 . افزایدمی

 رد و اینهای مختلف آن با بسامد بالایی وجود دادر شعر آتشی در گونهزدایی آشنایی

 ،گزینیهواژ، سیقیمو شاعر در کاربرد. اندگیر داشتهها در زیبایی شعر تأثیری چشمزداییآشنایی

اژه ویقی و در بخش پیشین به هنجارگریزی در موس. همواره هنجارگریز بوده است، نحو و معنا

 : شودمیهای نحوی در شعر آتشی بررسی ینجا نیز هنجارگریزیدر ا پرداخته شد و

 گویندیمهنجارگریزی نحوی . دهدبه تغییراتی که در حیطۀ نحو و ساختمان جمله رخ می

ای د که به معنای باشالبته شایسته است نحوپریشی به اندازه. شودمیسازی که موجب برجسته

ه یی دیددر سه دورۀ شعری آتشی با بسامد بالاهنجارگریزی نحوی . شعر آسیبی وارد نسازد

 : شودمی

نند کا نمیها/ نجوهای گمشده در پیچ و تاباز آبهای رفته به دریای دوردست/ و از برگ

 ( 127: دیوان اشعار) ...درختان به گوش رود/

یوان د) ای/ که از آونگ نرم ساقه گریختمرا به ساحل سرد غروب ویران کرد/ پرنده

 (169: اشعار

 (170: اردیوان اشع) ...زد/ها را/ باد/ برگ میدر شب ساحلی شکاک/ شب تعقیب/ پنجره

 (243: دیوان اشعار) .جان دادند، هدیه /، پارنجـ  آنان طبیب پیر اجل را/

، ی و وزننحو جملات در این سطور نه به دلیل ایجاد موسیق شودمیدیده  که طورهمان

 . شودیمیر یافته است و همین نحوپریشی موجب زیبایی کلام بلکه برای تأکید معنایی تغی
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 هماهنگی زبان و عاطفه شعر ـ3ـ4

ه زبانی های برجستهای مناسب و نحوپریشی از ویژگیگزینیواژه، که بیان شد طورهمان

یا  وآفریند های تازۀ واژگانی میشعر آتشی است؛ شاعر به تناسب محتوای شعرش ترکیب

 خاطب بسیارمکه در القای عاطفه شعر به  کندمیسب بومی را وارد شعر خود های متناواژه

نحو ، عناییمجهت تأکید همچنین گاهی به. تأثیرگذارند و در این زمینه شاعر بسیار موفق است

منتقل  مخاطب عاطفه شعر را بهتر به، ریزد که این امر ضمن ایجاد زیباییجملات را به هم می

 . کندمی

 هنجارگریزی معنایی() برخی از صور خیال در شعر آتشیبررسی  ـ5

 و بیافریند ایتصویرهای ادبی تازه، های ادبیگیری برخی از آرایهشاعر با بهره هرگاه

ز ا» .یدآوجود میهنجارگریزی معنایی به، زدایی در سطح محتوا و معنا آشکار شودآشنایی

ای خاصی هدارای محدودیت، بر زبان هنجارها بر اساس قواعد حاکم نشینی واژهآنجاکه هم

طرح مو بیان  که در معانی... آمیزی و پارادوکس وحس، هایی نظیر استعارهکاربرد آرایه، است

آتشی  (52: 1ج، 1373، کورش صفوی)« .شوندبه عنوان هنجارگریزی معنایی نامیده می، هستند

و دیده ر کار ااست و تقلید و تکرار د ای نو عملگونههای ادبی نیز بهدر کاربرد این آرایه

و  شناسییزیبای جنبه بر، ها برآمده از دل شاعر هستندشود و از آنجا که این اشعار و مؤلفهنمی

 : اثرگذاری آن بسیار افزوده است

 پارادوکس ـ1ـ5

 مراه ساختناست که از ه زداییهای هنری آشنایینما یکی از شیوهپارادوکس یا متناقض 

ی است هایز واژهدلیل یکی ا به       معمولا تناقض » .آیدمی به وجود دیگریکمر متضاد در کنار دو ا

نظر ، ناهری آظناممکن بودن  ....طور مجازی و یا در بیش از یک معنی به کار رفته باشد که به

« .کندمیتأکید ، شودمیبر حقیقت آنچه گفته ، و پوچی ظاهری آن کندمیخواننده را جلب 

 : ستجای اشعارش به زیبایی سود جسته ااز این صنعت در جای ( آتشی62: 1383، ینپر)

ـ  ها سبز /کنی آیا/ در آبزای پاک!/ خود را نگاه میناپاک تاب سرسخت/ای تاک/ بیهوده
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 ( 173: دیوان اشعار) که دیگر نیست؟

 (105: اشعار دیوان) ....غلطند روی هم/های تیره میپای بندرهای دیگر/ زندگی مرده است/ آب

 (137: ردیوان اشعا) .دوم کمی عقل را به ارسطو بفروشمزاده/ میدیوانۀ پریـ  و من

یی هاادوکسناپذیر خویش را در پرتو پاری بیانهای فوق شاعر تجارب شاعرانهدر نمونه

 . زیبا به تصویر کشیده است

 تشبیه ـ2ـ5

ات را ین تشبیهتشی است و شاعر بهترین و بکرترپرکاربردترین آرایۀ ادبی در شعر آ تشبیه 

. تنه اسهای شاعراتشبیه هستۀ اصلی و مرکزی اغلب خیال» .در شعر خود استفاده کرده است

خیل تیروی نهای گوناگون خیال و نیز انواع تشبیه مایه گرفته از همان شباهتی است که صوت

: 1381، داریانپورنام)« .آوردیان میو در صور مختلف به ب کندمیشاعر در میان اشیاء کشف 

ود با وج. را کشف کرده استها ، آن( تشبیهات آتشی اغلب تازه هستند و شاعر خود214

 ه اینوی در بهره جستن از این صنعت مبتکر است و نه مقلد ک، گستردگی تشبیه در شعرش

اشیاء  ابطه به روامر بیانگر دید تازه و نو آتشی به هستی و اطراف خود است و دقت نظری ک

اتی تشبیه دهد که توانسته به چنین ارتباطات وهمچنین قدرت تخیل شاعر را نشان می. دارد

علاوه  وشد تاکهای عامه میوی با آمیختن صور خیالی چون تشبیه با تعابیر و واژه. دست یابد

 : بر صمیمیت شعرش بیفزاید، بر تأثیربخشی بیشتر بر مخاطب

امان یهای گس گرم چای/ به بانگ باد خودمان برگردیم/ به جرعههای شبیا به لحظه

یباتر زلزی فهای گنجشکان/ و ضیط صوت زندۀ قلیان مادربزرگ/ که از تمام گیتارها و خواننده

 ( 1273: دیوان اشعار) .خواندمی

 وم تنها بنشین ،زیر سروی یا دست کم ماه/ وـ  باید به رسم خراباتیان/ با آسمان در آویزم/

 (1265: دیوان اشعار) .تماشایت کنم به هودج آه

 مثل هر وقت که  گویی/مثل خودت/ مثل وقتی که سخن می، تو قشنگی/ مثل تو
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 ( 211: دیوان اشعار) ...گردی از کوچه به خانه/برمی

به  های شعری مخصوصدست یافتن وی به تجربه، یکی از وجوه امتیاز تشبیهات آتشی

انب ج، شاعر برای القای هر چه بهتر مضمون مد نظر خویش، ی حاضردر نمونه. خود است

 . کندمیتشبیه ، مشبه و مشبه را به خود کندمیرا رها  بهمشبه

ا تد آهسته/ زنها تجسم تهدید/ از قریه موج میبا شاخـ  های گاو/ای گلهشط دراز قهوه

 ( 189ـ188: دیوان اشعار) ...های شبنم و شبدر/بوی سبز یونجه/ تا شیب

 هایغ گلهدر تشبیه بلی، گرای خویشپرست و بومیاز روح طبیعت متأثردر اینجا شاعر  

ی که ان شاعرآتشی به عنو. به تصویری زنده و جاندار پرداخته است، ایهگاو به شط دراز قهو

ر این دبه کرات اوج آفرینندگی خویش را ، کارگیری تشبیهات بکر ید طولایی دارددر به

 برجستگی و در، زداییتازگی این تشبیهات موجب آشنایی. گذاردصوص به نمایش میخ

 . کندمینهایت زیبایی شعر شده است که عاطفه را به خوبی منعکس 

 استعاره ـ3ـ5

ت یشتر اسن نیز بدرجۀ ابهام آ، تر از آن استاز آنجاکه استعاره برگرفته از تشبیه و فشرده 

برای  هنی بیشتریکه خواننده نیز مثل شاعر فعالیت ذ شودمید سبب همین ابهام به نوبۀ خو» و

، نجامداقیت کشف معنی مجازی و منظور نظر شاعر به کار گیرد و اگر این فعالیت ذهنی به موف

که در  (242: 1381، پورنامداریان)« .کندمیدر نتیجۀ کشف مجهول احساس ، لذتی بیشتر

یموده ای را پازهراه ت، گیری از صنعت استعاره نیزبهره آتشی در. شودمینهایت موجب زیبایی 

 . کارگیری استعاره آفریده استو تصویرهای شعری زیبایی را با به

 ای گندهام/ از لاشهها دویدهمن رهنورد کوه غروبم به باغ صبح/ پای حصار نیلی شب

 (126: دیوان اشعار) ...ام/ها رمیدههوس

 (201: دیوان اشعار) تا قلب پرخروشم آوردخون من انفجار سعادت را/ 

عش آید/ و آفتاب / در مطلع رفیهای مغرب میدر گرگ و میش ذهن/ رود از کرانه

 (1129: دیوان اشعار) خوابدمی
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 یال درتوان گفت که بکر بودن استعاره نیز همچون عناصر دیگر صور خبه طور کل می 

 . ستبر غنای زیبایی شعر وی افزوده ا، شعر آتشی

 آمیزیحس ـ4ـ5

 یکی با حس شنوایی و دیگری با حس بینایی     مثلا که  ءکشف شباهت میان دو شی 

گونه این» .شودمیاست و موجب ابهام و لذت هنری  دشوار و دیریاب، شودمیدریافت 

ء ات اشیاو صف رسد بیش از آنکه ناشی از دقت در خصوصیاتنظر می تشبیهات یا تصویرها به

 احوال حاصل شهودی ناگهانی است و استغراق در، ها باشدتوأم با تأمل شباهت و جستجوی

دآگاهی ز خوشاعرانه و تمرکز مجذوبانۀ همۀ نیروهای ذهنی بر اندیشه و عاطفه که شاعر را ا

بتکر و آمیزی نیز م( آتشی در حس237: 1381، پورنامداریان)« .عادی و طبیعی ربوده است

 : این صنعت با بسامد بالایی سود جسته استآفرین است و از زیبایی

فای کنم/ ژرحس می /. نیش خیس ستاره در چشمم/ طعم خیس ستاره در دهان/ در خونم

 .../. س خویشچکد از خیو می /کندمیآن بالا/ چلچله ، تاریکی خیس را/ شب را/ که آن دور

  (812: دیوان اشعار)

ادن سبت دنناگزیر از ، تاره و ژرفای تاریکیشاعر برای نشان دادن عمق پیوند خویش با س

عر ود را در شجهان ذهنی خ، تا بدین ترتیب شودمیارتباط به ستاره و خیس حسی به ظاهر بی

ه مفهوم ک« خ» آرایی صامتو با واج« خیس» یانعکاس دهد و نقاشی خود را با تکرار کلمه

 . سازدمیتر خیسی را ملموس

، یریا نمناک است/ مثل باد خنک تابستان/ مثل تاریکبوی پیراهن تو/ مثل بوی د

 (209: دیوان اشعار) .../. انگیز استخواب

دیوان ) .../. رومباک میبی، ها/ تا سنگلاخ مشرقتا ساحل اذان خروسان/ تا بوی میش

 (158: اشعار

 (468دیوان اشعار) و در کنار پنجرۀ بازیگوشت در شعرها دخالت آبی خواهم کرد
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 (568: دیوان اشعار) آمده/ که نامی تلخ و خردی شیرین دارد مسافری

. ذاشته استرا در هنجارگریزی معنایی شعر آتشی به جای گ تأثیر ترینبیشآمیزی حس

 گفتار به مدد این عنصر بدیعی شاعر نوعی، های فوق نشان داده شدکه در نمونهطورهمان

، نزد وی اشاره دارد؛ چرا که« شر معانیح» ای اصیل بهنمایشی عرضه کرده است و به شیوه

لت دخا، اعرنیست؛ بلکه به واقع نزد ش« دخالت» صفتی نسبت داده شده به« آبی»، برای نمونه

 . است« آبی» در شعر

 گرایی(باستان) آرکائیسم ـ5ـ5

شته ر نحوی گذهای کهن و ساختازدایی از متن ادبی استعمال واژههای آشنایییکی از راه 

. شودمیادی های آرکائیک زبان شاعرانه است که موجب تمایز آن با زبان عاربرد جلوهک. است

ه سای باستانگرایی آتشی بیشتر مربوط به دفترهای نخست شاعر است که روح حماسی بر آن

« کنام»، «ترکش»، «کوتوال»، » بارو»، «ای مثل خدیوبه همین دلیل واژگان باستانی. افکنده است

ی یرحماسغواژگان کهن ، البته در کنار این واژگان حماسی. ژگان حماسی هستنداغلب وا... و

 : نیز وجود دارد

 (649: شعاردیوان ا) هلیمگشاییم و تیغ فرومیگراید مهر/ خفتان میهمین که به عشق می

 (454: دیوان اشعار) بنددببری است در کنام من/ کز هیچ و به آخر اصطبل دل نمی

 ...ا بیا!/ها/ با مزند از شیب تپهگلۀ میش/ آنک سفیده می، ک و غباراز جاده معطر پش

 (187: دیوان اشعار)

 ۀ فانوسنیت لمس ضریح آتش را/ راه را در بقعـ  چسان قافلۀ زوار خسته پروانه/، شب

 (171: دیوان اشعار) شهادت خواهد برد؟

یی ایجاد فضا وها ی واژههگرایی در حوزکارگیری باستانشاعر با به، های مذکوردر نمونه

 به شعر خویش تشخص بخشیده است و از این طریق به زیبایی شعر خود، کمابیش سنتی

 . افزوده است
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 هماهنگی یا ناهماهنگی تصویر و عاطفه ـ6ـ5

یجاد ازدایی خیال پرداخته شد که در شعر آتشی آشنایی در بخش پیشین به چندین صور

یان بتصویرهای شعری هستند که شاعر را در ، اگون خیالهای گونهمین صورت. اندکرده

ای این تصویره، شاعر با قدرت تخیل خود. رسانندتجربیات روحی و ذهنی خود یاری می

 .زدساعواطف خود را به مخاطب شعرش منتقل می، هاآنسازد و از طریق شعری را می

 ناآشنا ر متنیای آشنا را ددیشهمفهوم یا ان، شکلوفسکی اعتقاد دارد که شعر از طریق تصویر»

« .اشدتر بیچیدهدشوارتر و پ، ترکه چه بسا از خود آن مفهوم یا اندیشه دیریاب کندمیبیان 

 (108: 1377، علوی مقدم)

و  شودمیده                                                                      تصویر در اشعار مدرن آتشی عموما  با استفاده از زبان و بیان تصویری آفری

ظرش را به و جهان شاعرانۀ مورد ن یابدمیدست شاعر از طریق بیان به فضاسازی خیالی 

ی دنیاها در شعر شاعر بیانگر دید تازۀ وی نسبت به اشیاء و کشف« تصویر» .کشدتصویر می

ه نتیجۀ تصاویر بکر و بدیعی ک، گیردهای شخصی شاعر نشأت میای است که از تجربهتازه

 . تأملات درونی آتشی است

 و /شودمیمان چاهی است/ که با نگاه زلال تو سرشار اگر چشمم نبود آسمان نبود/ آس

 عشق است نگاه تو /... هاو ستاره شودمیهمین که رنگش آبی است/ و ماه در آن شناور 

 ( 1600: دیوان اشعار)

سن حبر  تصویری تازه خلق کرده است و، شاعر به یاری حسن تعلیل، ی فوقدر نمونه

 وتصویر بکر ، وصیف عمق و گیرایی نگاه معشوقت شاعر برای. کلام خویش افزوده است

نافذ  گاهن، والایی را آفریده است و علت زیبایی و بزرگی آسمان را که خود مظهر عظمت است

 . خوبی مشهود استهماهنگی تصویر و عاطفه به بنا بر این. داندمعشوق می

ن/ جراحا اس گروههای کریهی است/ سبز / به رنگ لبسایه، اگر تو پرنده نباشی این باغ

  (1160: دیوان اشعار) عاطفهشدی/ مطمئن و بیـ  طلسم شده در آمد
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، خود ی خاصی قریحهبه مدد حسن تعلیل به شکوهی ویژه، و در این تابلوی زیبا نیز

باس لآن را همرنگ ، دهد و در تشبیهی غیرمنتظرهسبزی باغ را به نبود محبوب نسبت می

، ن شکلپندارد و بدیی آنان میعاطفهی مطمئن و بیروحیه جراحان و از سویی همساز با

 . گذاردرا بر ذهن مخاطب می تأثیرنهایت 

 ( 185: دیوان اشعار) ها را زیر و رو کندباید دوباره گاوآهن/ پندار خاک

ی مستقیم رتأثیهای او همیشه با شاعر هستند و در تصویرسازی های روستا و طبیعتخیال 

در . دبخشنند و زیبایی خاصی به شعر میبکر و تازه هست ین دلیل این تصاویرهم-دارند و به

زیر  ن آن رابا گاوآه داند که بایدراکد انسان را همچون خاکی می پندار و اندیشه، این نمونه نیز

 . و رو کرد

 ( 142: دیوان اشعار) چراند آهوان خاطراتش راهای هول/ میرماند گرگمی

مده ه برآکآن هم تخیلی ، دارد آتشی ه و عمیقی در ایجاد تصویرهای تازهتخیل نقش گسترد

 شودمیقع تصویر برآمده از تخیل زمانی در شعر ارزشمند و مفید وا. از سرزمین مادری است

د ناصر زای از عگیرشاعر با بهره، که در این نمونه. که بتواند با بار عاطفی شعر هماهنگ باشد

اص در القای مضمون خ، جا و شایستهد گرگ و آهو و تشبیه بهبوم خویش در قالب تضا

 شعر خویش توفیق یافته است و تصویر خلق شده با عاطفه شعر هماهنگ است و بر زیبایی

 . افزایدمی

بر  گاهی تشکل درونی. این تصویرها غنی و قوی است» .تصویر است شعر آتشی سراسر

ی چیزی که حاکم نیست؛ ولها آن شکل درونی برو گاهی ت شودمیحاکم ها آن ای ازمجموعه

تخیل  ( این68: 1378، مختاری)« .دهد تخیل تصویرساز اوستشعر آتشی را همیشه نجات می

قلیم شی اسرشار نتیجۀ وفاداری او به تجربۀ خود است؛ یعنی تخیل وی برگرفته از محیط وح

 . اوست

وج/ های مهیان را بر گلبوتههای فسفری آب/ پرواز ماتا دوردست پندار/ در جرگه

 (214: دیوان اشعار) آوردندگر/ هجوم میجنجال
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 /، تن فراغدر هجوم مرگ/ با تو خیال را آلاچیقی در تابستاـ  من/ با تو غرور را سپری

 (245: دیوان اشعار) خواهم کرد

 ( 319: دیوان اشعار) از جادۀ قدیم روایات/ رفتی

، ویشی شعری خا پیوند دادن تخیل شعری با عاطفههای فوق نیز شاعر بکه در نمونه

کر به تازه و ؛ تصاویری که همکندمیتابلویی از تصاویر ماندگار را در ذهن مخاطب ترسیم 

 . هستند

 : د نداردکه بین تصویر و عاطفه هماهنگی وجو شودمیگاه نیز به ندرت دیده  البته

 (186: دیوان اشعار) رشاید نسیم طاعون!/ از انحنای دور کوی /... شاید

 (296: دیوان اشعار) روم در آرزوی کیمیا هنوزاغ شک/ میشکسته در کفم چر-من

 ( 327: دیوان اشعار) بار بود/ شب آشیان چلچلۀ خنجرخدعه، شب

ل ر استعمارسد شاعر دچابه نظر می، های نادر نشان داده شدکه در این نمونه طورهمان

چلچله » و« چراغ شک»، «نسیم طاعون» ات وصفی همچونترکیب. نابجای صفات شده است

عر مثبتی در ش همواره بار معنایی« چلچله» و« چراغ»، «نسیم» رسد؛نامتناسب به نظر می« خنجر

ه دارای ک« خنجر» و« شک»، «طاعون» با واژگانی همچونها آن اند و همراه شدنو ادب داشته

ین خلق ا البته شاید بتوان گفت شاعر با. ستبه نظر مناسب و شایسته نی، بار منفی هستند

ر داشت ز در نظزدایی ایجاد کند؛ اما باید این موضوع را نیخواسته نوعی آشناییها میترکیب

 . ها و تصویرها برای مخاطب پذیرفتنی نباشدکه شاید این تشبیه
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 نتیجه

وسیقی ماز جمله به عوامل چندی ، ی زیبایی در ادبیات و به طور ویژه در شعرسرچشمه

ر دعنوی می موسیقی که ناظر بر صنایع لفظی و لفظی و معنوی آن منوط است و این دو گونه

، ه شدنشان داد ی حاضرچنان که در مقاله آن. اشاره داردـ  توامانـ  به فرم و محتوا، شعر است

ی هشیو با اشراف بر حقیقت نوآوری نیما و با به خدمت گرفتن صور خیال به منوچهر آتشی

در بین  یازد که شعر وی رازدایی دست میی آشناییهایی در عرصهبه نوآوری، خاص خویش

ر این د. پرداخته شد این تمایز هایی ازجلوه بخشد؛ در این متن بههم عصرانش تشخص می

و  و چگونگی پیوند زبانی و تصویرساز در شعر آتشی، پژوهش عناصر برجستۀ موسیقایی

 . با عاطفۀ شعری بررسی شدها آن ارتباط

تشی بسامد آهای موسیقایی شعر صنعت تکرار است؛ در شعرهای ویژگی ترینمهمیکی از 

همچنین جناس و . شودمیعبارت و جمله ، واژه، تکرار بسیار بالاست و شامل تکرار واج

اشعار  ا کهآنجاز. آفرین هستندآیند و موسیقیتکرار به شمار می ایگونهسجع و اشتقاق نیز به 

 موسیقی به همین دلیل ناخودآگاه، های درونی اوستتجربیات و کشف، آتشی نتیجه مشاهدات

 . خواهد منتقل کندشعرهایش متناسب با عاطفه و پیامی است که می

ه بر ی علاوگزینی و هنجارگریزی نحوی شاعر پرداخته شد؛ آتشدر بخش زبانی نیز به واژه

اری را خود واژگان و ترکیبات جدید بسی، اشتصویرهای شعریگزینش بهترین واژگان برای 

ره ناسب بههای بوم و اقلیم جنوب به طور شایسته و در جای ماز واژه همچنین. آفریده است

 . شودمیبرده است که موجب آشنایی مخاطب با این اقلیم 

اره و استع، هبیتش، هایی ادبی همچون پارادوکسگیری از آرایهعلاوه بر این آتشی با بهره

، ییزداآفریند و تازگی این تصویرات موجب آشناییآرکائیسم تصاویر تازه و بکری می

شف و ک برجستگی و در نهایت زیبایی شعر شده است و بیانگر دید تازۀ وی نسبت به اشیاء

 صویرسازدر واقع تخیل ت. گیردهای شخصی شاعر نشأت میدنیاهای نوینی است که از تجربه

ۀ خود است؛ این تخیل سرشار نتیجۀ وفاداری او به تجرب. کندمیکه شعرش را ممتاز اوست 

بکر و  وتصاویر تازه  گونهاین بنا بر این. یعنی تخیل وی برگرفته از محیط وحشی اقلیم اوست

 . کندمیتواند منعکس را به خوبی می عاطفه و اندیشۀ شعر، برگرفته از طبیعت
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